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  دانشگاه آزاد اسلامي ـ نيشابور
  

  چكيده
هاي سرشناس تاريخ آفرينش است كه در متـون دينـي و              ، يكي از چهره   »ابليس«

  . ده است عرفاني ـ به او توجه ش تعليمي وادبي ـ به ويژه ادبيات
شاعران و عارفان نامداري چون احمد غزالـي، عـين القـضاة، سـنايي، عطـار و                 
مولانا، با نگرشي عارفانه، گناهش را توجيه نموده و آن را برخاسته از عشق توحيدي     

  . او به پروردگارش دانسته اند
گو و فيلسوف آشتي جـوي مـسلمان، ابلـيس را بـه               اقبال لاهوري، شاعر پارسي   

  . تفاوت در اشعارش مطرح نموده استاي م گونه
در اشـعار اقبـال     » ابلـيس «در اين مقاله، نگارنده به معرفي دو چهره ي متفاوت           

  . لاهوري و عطار نيشابوري پرداخته است
  

  . اقبال لاهوري، عطار نيشابوري، عرفان، ابليس: واژگان كليدي
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  مقدمه
ت خداوند اسـت كـه بـه دليـل          يا شيطان، يكي از بحث بر انگيزترين مخلوقا       » ابليس«

ترك سجده بر آدم، رانده درگاه گشته و در نهايت؛ رهزني طاعات و خيرات فرزنـدان آدم                 
ظـاهراً از كلمـه يونـاني       : (كنـد   دهخدا ابلـيس را چنـين تعريـف مـي         . را پيش گرفته است   

ند و  ا  لغويان عرب آن را از ماده ابلاس به معني نوميد كردن يا كلمه اجنبي شمرده              ) ديابلس
آن نام مهتر ديوان است كه پس از نفخ روح در آدم ابوالبشر، چون از سـجده آدم سـر بـاز          

و او تا روز رستاخيز زنده باشد و جز بندگان مخلص را اغوا تواند كرد،               . زد مطرود گشت  
نظير اهريمن دين زرتشت، شيطان، عزازيل، خناس، بوخلاف، ابومره، بومره، شيخ نجـدي،   

  )دهخدا، لغت نامه(» ...، پدر پريان و )السامي في الاسامي(مهتر ديوان ابولبيني، ديو، 

بهاءالدين خرمشاهي  . يازده بار در قرآن و چند بار در انجيل آمده است          » ابليس«واژة  
ايـن واژة صـورت تحريـف شـده واژه يونـاني            » آرتور جفري «بر طبق نوشته    : گويد  مي

 نگـاران مـسلمان از جملـه طبـري و        است ولي بعضي از مفسران و فرهنـگ       » ديابلوس«
بـه معنـاي نوميـدي اسـت، زيـرا          » ابلاس«و  » بليس«راغب اصفهاني برآنند كه از ريشه       

  )116، 1377خرمشاهي، (ها نوميد گردانيده است  خداوند او را از همه نيكي
اش،   ابليس پس از رانده شدن از خداوند خواست كه به پاس عبادات چنـدين سـاله               

  :  اجابت نمايدهفت تقاضايش را
  .نخست، آن كه پروردگار او را مهلت دهد تا قيامت زنده بماند 

  . دوم، در مقابل هر يك از فرزندان آدم، دو فرزند براي اغواي آدم از او متولد شود
سوم، مانند خون در بدن اولاد آدم جريان يابد و بتواند هر جاي بدن وي كه بخواهد                 

  .برود
  . ها را ببيند م او را نبينند ولي او آنچهارم، آن كه فرزندان آد

  . پنجم، آن كه بتواند به هر صورت و هيبتي كه بخواهد ظاهر شود
  .ششم، آن كه تا روح در بدن فرزندان آدم است بر آن ها مسلط شود
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هاي  خداوند با درخواست. و هفتم، آن كه اجازه يابد تا بر سينه اولاد آدم مسلط شود     
.  فرمود و از آن پس او به دو دليل، بحث انگيز و خبرساز گرديد              هفتگانه ابليس موافقت  

اش در ميـان      اول تفسيرهاي گوناگون درباره تمرد و عصيانش و دوم كـار و پيـشه تـازه               
  . فرزندان آدم و راه هاي مبارزه با وي

لعنت بر او تداوم عام يافت و پناه بردن از اغـواي وي بـه پروردگـار سـرلوحه كـار                     
. رس قرار گرفت و اندك اندك پايش به ادبيات عرفاني نيز گـشوده شـد              متشرعان خدات 

يكـي همـان جنبـه      . عارفان شاعر و اديبان عارف ، از دو زاويه متفاوت بدو نگريـستند              
نيرنگ بازي و اغواگري اوست كه به ويژه در ادبيات تعليمي و تمثيلي گستردگي بـسيار              

  .يافته است
و مثبت نگري برخاسته از بيـنش توحيـدي و          » لحسن تعلي «،  »اعتذار«جنبه ي ديگر    

خواجـه  » «مهتـر مهتـران   «،  »شـاه حـبش   «هـايي چـون       عنوان. باشد  مهركيشي عارفانه مي  
كه در متون نظم و نثر عارفان براي ابلـيس بـه كـار بـرده شـده اسـت ،                     ... و  » مهجوران

. تهـاي بخـشنده آن هاس ـ       بازتاب همين شفقت و رأفت و حكم نهايي دادگاه عالي دل          
 همـداني، سـنايي ، عطـار و مولانـا از            عين القضاة حلّاج ، حسن بصري ، احمد غزالي ،         

جمله بزرگاني هستند كه ترك سجده ابليس را توجيهي عاشقانه نموده و آن را به غيرت            
  . و محبت تعبير كرده اند

حـضور و   «اقبال لاهوري، شاعر پارسي گو، فيلسوف آشتي جوي معاصر و كسي كه             
، نيز بـه    )19،  1371شـادروان،   (» و آزاد انديشيدن را، در هستي و كائنات اثبات كرده         نشر عشق   

اين شاعر و حكـيم آزاده بـا        . ترسيم سيما و شخصيت ابليس در اشعارش پرداخته است        
وجود داشتن سعه ي صدر و الهام گيري بسيار از مولانا و عطـار، نگرشـي متفـاوت بـه               

. هـاي فلـسفي تفكـراتش بـستگي دارد           حدي بـه مايـه     ابليس دارد كه به باور نگارنده تا      
هـاي    شرايط عصر اقبال، رشته تحصيلي، زندگي دانشگاهيش در غرب و تجربه پيشرفت           

علمي و تكنولوژي اروپا ، كاملاً متفاوت با روزگار عطار نيشابوري بوده و اقبال متأثر از                
لـوم و اسـلام را      مي كوشد كه رابطه گسيخته حيـات فكـري ميـان ع           «: همه اين عوامل    
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 او  )292 ،   1372اقبـال،   (» دوباره پيوند دهد، به طريقي تمدن و فرهنگ اسلامي را احيا كند           
به همان دليل كه غرب بيدار است ، مشرق در خواب خرگوشي به سـر             «معتقد است كه    

» اسـرار خـودي   «، نمودِ شگرفِ اين تفكر در آثـار اقبـال و بـه ويـژه در                 )همان(» برد  مي
يا حتـي   » مليت جهاني «انديشد تا     مي» مليت اسلامي «اقبال بيشتر به اصل     . مشهود است 

هـاي ايـن    گويد، در سخنانش رگه   بنابراين هنگامي كه از ابليس سخن مي      » مليت هندي «
ابليس اقبال ـ كه گاهي تجسمي از غربيان و نخوت و سـروري   . تفكر قابل رديابي است

باشـد ـ بـيش از     ان نافرمان و غفلت زده مـي ها بر شرقيان و گاهي تجسمي از مسلمان آن
كند و به جاي پشيماني، بر برتـري خـويش بـر آدم ،                هر چيز به نژاد خويش مفاخره مي      

  : افشارد پاي مي
 نوريِ نادان نيم ، سجــده بر آدم بـرم       

  

 او به نهاد است خاك، من به نژاد آذرم          
  

  226كليات اشعار فارسي اقبال ، ص
  : بالد  ميو چنين به توانائيش

 تپد از سوز من، خون رگ كائنـات        مي
  

 من بـه دو صـرصرم، من به غو تندرم         
  

  همان 
 رابطــه سالمـــات ، ضـابطه امهـات    

  

 سـوزم و سازي دهم ، آتش ميناگــرم         
  

  همان
. اي است كه نشان از غرور و تكبري ديرينـه دارد            در سخنانش، خودباوري خداگونه   

سـابقه بـا      گويد و با قاطعيتي بـي       رگون سازي خويش سخن مي    او از قدرت خلاّقه و دگ     
  :پردازد خداي عالم به مناظره و مسابقه مي

 پيكر انجم ز تو، گـردش انجـم ز مـن         
  

 جان بـه جهان اندرم ، زندگي مضمرم        
  

  همان 
  :نمايد و در برابر جان بخشي پروردگار ، شور بخشي و تپش آفريني خويش را عنوان مي

 ن دهي، شور به جان من دهم      تو به جهان جا   
  

 تـو به سكون ره زني، من به تپش رهبــرم           
  

  همان 
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ظاهر بـي  «پا را از گليم خويش فراتر نهاده و خـود را          » ابليس«در اين سروده اقبال،     
خواند كه بي نيازي و استغناي بيشتري از خداوندگارش           مي» داور بي محشر  «و  » دوزخ

  : گويد دارد و با تعريضي زيركانه مي
 من ز تنك مايگان ، گديه نكردم سـجود        

  

 ظـاهـر بي دوزخم ، داور بي محـشرم         
  

  همان 
او با اعتمادي راسخ به حقانيت خويش، نـه تنهـا قـدمي از موضـع نخـستين عقـب                    

  .ورزد نشيند، بلكه بر اثبات ادعايش، اصرار مي نمي
دارد كـه بـا     » يسنالة ابل ـ « بيتي ديگري با عنوان      17اقبال در جاويد نامه خود سروده       

  : مطلع 
 اي خداونــد صـــواب و ناصـــواب  

  

ـــراب     ــحبت آدم خ ــدم از ص ــن ش  م
  

  404همان، 
دانـد و از      ابليس در اين سروده نيز خـود را برتـر از فرزنـدان آدم مـي               . شود  آغاز مي 

سست عنصري و اغواپذيري انسان، او را به سـتوه آورده  . نالد زبوني و ضعف آدميان مي    
  :است

ــي   ــود ص ــيد خ ــر ص ــد بگي  اد را گوي
  

ـــر    ــان پذيـ ـــدة فرمـ ـــان از بنـ  الامـ
  

  همان 
گرچه اين بار، ابليس ، با خداوند مستقيماً به مقابله برنخاسته اما با خوار شمردن آدم                

هايش براي چنين مخلوقي ضايع شده و همـت           ها و توانايي    و اذعان اين نكته كه قابليت     
  :كشد ، برتري خويش را به رخ ميطلبد تر مي والايش و قدرت سترگش، حريفي پخته
ــن   ــت والاي مـ ــست ازو آن همـ  پـ

  

 واي مـــن اي واي مـــن اي واي مــن  
  

  همان 
  : كند و به حرمت بندگي سابق رهايي از اين صيد ناچيز را تقاضا مي

ــن  ــرا آزاد كـ ــيدي مـ ــين صـ  از چنـ
  

 طاعـــت ديــــروزه مـــن يـــاد مــــن  
  

  همان



 )8:پ.ش( ، 1390نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ تابستان فصل    146

  :مرد راهي مي طلبد او براي به كارگيري نيروي بي كار مانده اش ، 
ـــده ــرا  بنـ ـــايد م ــر ب  اي صــاحب نظ
ـــده ــردنم   بن ــد گ ــه پيچ ـــايد ك  اي ب

  

ــرا      ــد م ــر باي ــه ت ــف پخت ــك حري  ي
 لــــرزه انـــدازد نگـــاهش بـــر تـــنم

  

  همان
 از زنـدگي    وار  آتـش ابليس در اشعار اقبال، شخصيتي پر غرور و خودباور دارد كـه             

يوغ بندگي و ايجاد تپش     يز از   نواخت و ساكن بيزاري مي جويد و همواره براي گر           يك
  . كند  خطر ميو جهش

، ابليس بي پروا، از اين سوز و ساز دم مي زند و علـو انـسان     »اغواي آدم «در سروده   
  : داند را به پرش و تپش مي

 زندگي سوز و ساز، به ز سـكون دوام        
  

 فاخته شاهين شـود، از تـپش زيـر دام           
  

  267همان مأخذ ، 
    ناكارامـد و سـست گـام      باشـد،   » سجده نيـاز  « و جهدش    انساني را كه تمامي جد 

  :نمايد داند و او را به خيزش و شورش دعوت مي مي
 هيـچ نيـايد ز تـو، غيـر سـجود نيـاز          

  

 خيز، چو سرو بلند، اي به عمل نرم گام          
  

  همان 
كند و بر آن است كه دل بستن          ابليس اقبال به هيچ روي احساس و ابراز ندامت نمي         

بنـابراين انـسان را بـه       . گيـرد   تي فرصت تجربه مواهب اين جهاني را مـي        به مواعيد بهش  
  : كند هاي ممنوع حيات دعوت مي گيري از جاذبه بهره

 كوثر و تسنيم برد از تـو نـشاط عمـل          
  

 گيـر ز مينــاي تـاك، بـادة آيينـه فـام             
  

  همان 
كن مكن هاي شريعت و مـوازين موجـود را ، امـري قـراردادي و زادة وهـم خـدا                     

  : نمايد  ميبه شكستن مرزهاي شريعت وسوسهكند و مخاطب را  في ميمعر
 ي وهم خداوند توست    زشت و نكو زاده   

  

 لذت كردار گير، گام بنــه، كــام جـوي         
  

  همان 
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ي رهبـري     و خود براي كشف دنياي لـذات و برخـورداري از همـه منهيـات، آمـاده                
  : گردد مي

 اي  خيــز كه بنمايـت مملكـت تــازه       
  

 ن بين گشا، بهر تماشا خرام     چشم جها   
  

  همان 
كشد كه هم  در ادامه همين مبحث، آدم اغوا شده و از بهشت درآمده را به تصوير مي           

  . نوا با ابليس وسوسه گر، از تغيير شرايط هيجان زده شده است
ها و رنج هايش تجربه تازه و چشش نـوي اسـت              دوري از بهشت با وجود سركشي     

اين بـار آدم اسـت كـه احـساساتش را هنگـام خـروج از       . دكه ارزش خطر كردن را دار  
  : راند بهشت بر زبان مي

  چه خوش است زندگي را همه سوز و ساز كردن 
  دل كـوه و دشـت و صحـرا به دمي گـداز كـردن

  ز نفس دري گشادن بــه فضـاي گلستــاني
  ردن ـاره راز كـتــه سـوردن بـان نـمـره آس

  نيـازهاي پيـداان بـه ـدازهاي پنهــبه گ
  م نـاز كردنـريـاسي به حـنـي اداشـنظ

  گهي جـز يكـي نديدن به هجـوم لاله زاري 
  ردنـاز كـل امتيـش زن را ز گـار نيـگهي خ

  268همان ،
عدو سبب خير   «در اين بخش، حال و هواي آدم اغوا شده به گونه اي است كه گويي                

زات داشـته، اينـك بـرايش خـوش         ورود و فرودش به دنيا كه در آغـاز حكـم مجـا            » شده
  : استدرد طلب و اشتياق وصالزيرا پي آمد خجسته اين فرقت ، . فرجامي آورده است

 همــه ســـوز ناتمــام ، همــه درد آرزويــم
  

 به گمان دهم يقين را كه شـهيد جـستجويم           
  

  همان 
  .شود تر مي در اين مرحله ظاهراً انديشه اقبال اندك اندك به عطار نزديك
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  :اشعار عطارابليس در 
عطار، نيز نگاهي دو سويه به ابليس دارد يكي همان نگاه منفي و مرسومي است كـه                 
همگان دارند و در آغاز سخن به آن اشاره شد و ديدگاهي كه ابليس را نمونه بارز تمرد                  

  : داند و تكبر شناخته و ملعون و مطرود ابديش مي
ـــود   ــيطان ب ــشـه ش ـــايي پي  خـودست
ــرم   ـــن ز آدم كمت ـــان م ــت شيط  گف

  

 هـر كه خود را كم زند، مـرد آن بـود            
 تــــا قيـــامت گــشت ملعــون لاجــرم

  

  :كند  ادبي و تاوان سنگيني كه بابت آن پرداخته اشاره مي و در جاي ديگر به بي
  ابليس با جان عجب وز درد و حرمان خشك لب 

  از بهـر يك تـرك ادب، از سجـده گـاه آويخـته
  472طار نيشابوري، ديوان ع

تا نفس تـو بـا توسـت،        «: كند  سان معرفي مي    گاهي، ابليس و نفس را هم خانه و هم        
اگر يك آرزويت بـرآورده شـود، ديگـري اسـت كـه سـر بـر                 . شيطان را در آستين دارد    

  )145، 1376مظهري كرماني، (» .آيد دارد و صد ابليس تازه پيش مي مي
فـت و رحمـت اوسـت كـه حـلاج وار ، فرمـان           سوي دوم نگاه عارفانه و توأم با رأ       

 نموده و او را عاشقي سرسپرده معرفي مي كنـد كـه جـز               توجيه احسن شكني ابليس را    
بـرد، و لعنـت معـشوق را هـم دال بـر               شناسد و جز بر معشوق نمـاز نمـي          معشوق نمي 

يكي ابليس را گفت كه چون لعنت نصيب تو گشت، سرِّ قبول تـو آن  « :عنايتش مي داند  
ه بود؟ جواب داد كه لعنت تير شاه است و شاه تير از كمان رهـا نكنـد مگـر آنكـه            را چ 

ابلـيس عطـار ،     ) 176فروزان فر،   (» .اول چند بار نظر بر هدف گمارد و من عاشق آن نظرم           
همـان گونـه كـه      . دانـد   تر مـي    تنبيه الهي را ترفندي براي نزديكي بيشتر و پيوندي عميق         

، به دزدي منـصوبش كـرد و        »بنيامين« برادر محبوبش ،   يوسف نبي، براي نزديك شدن به     
مخفيانه جام را در بار گندم او نهاد، حق تعالي نيز ، ابليس را رانده درگاه سـاخت و بـا                     
لعن ونفرين آدميان ، شهره آفاقش نمود و ظاهرا جامه خشم و قهر خويش بر او پوشاند                 

  ...شدتا از نظر آدميان دور بماند و همواره حاجب درگاهش با
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دليل ديگري كه عطار براي سجده نكردن ابليس مـي آورد، جاسوسـي او در هنگـام                 
ابليس ، زيرك و جستجو گر ، در صدد پي بردن بـه اسـرار معـشوق                 . آفرينش آدم است  

بوده و هنگامي كه جملگي فرشتگان سر بر خاك مـي نهنـد، او كمـين گرفتـه و توفيـق                 
  : كشف سرِّ نصيبش مي شود

  و گفـت ايـن نفـس       باز ابليس آمـد   
 گـر بينـدازنـــد ســر از تــن ، مـــرا  
 من همي دانم كه آدم خـاك نيـست        
 چون نبود ابلـيس را سـر بـر زمـين          

  

 اي از من نبينـد  هيچ كــس        سجـده  
 نيست غم، چون هست اين گردن مرا      
 سر نهـم تا سرِ ببينم ، باك نيــست        
 سرِ بديد او زان كـه او بد در كميـن      

  

  3257 – 1381منطق الطير، 
، با »آفرينش آدم«اين جاسوسي عاشقانه، هماني است كه نجم الدين رازي در 

او داخل شدنِ ابليس را .  به آن پرداخته است- اما متفاوت با عطار–نگرشي صوفيانه 
  . را مجازاتش دانسته است » رسن شقاوت«تعبير كرده و » فضولي«به كارخانه حق 

سوداي . داند  براي رسيدن به كنُه حقيقت ميعطار، اين تجسس را كنكاشي عاشقانه
آن «: گيرد ابليس براي سربازي و سرِ يابي، در تذكرة الاولياء چنين مورد اشاره قرار مي

.  آمد، جمله فرشتگان را سجود او فرمودند- عليه السلام–وقت كه جان در قالب آدم 
م تا سرِ بينم، كه شايد ابليس گفت من سجده نكنم و جان بباز. همه سر به خاك نهادند

. سجده نكرد تا سرِ آدم بديد و بدانست. كه لعنتم كنند و طاغي و مرائي و فاسق خوانند
لاجرم به جز ابليس هيچ كس را بر سِرّ آدمي وقوف نيست و كسي سرِّ ابليس ندانست ، 

كه [. پس ابليس بر سرِّ آدمي وقوف يافت، از آن كه سجده نكرد تا سرِ بديد. مگر آدمي
 )453 ، 1366عطار نيشابوري، (» ] ...به سرِ ديدن مشغول بود

به زعم عطار، ابليس در بندگي و عاشقي، چنان استوار است كه آدميان را به سـخره                 
! اي    اي كسي كه گـوي تلبـيس را از مـن ربـوده            ... «: گويد  گيرد و خطاب به آنان مي       مي

يم زد ، تو اين يك ذره عبادت خود         خداوند عبادت هزاران ساله مرا به نيم ساعت به رو         
بري؟ شرم نداري؟ اگر تمامي خلق عـالم لعنـتم كننـد ، ذره اي از عـشقم                    را بر حق مي   
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كاسته نخواهد شد، ولي تو را اگر يـك تـن لعنـت كنـد، در حـال از محنـت فـرو مـي                         
  )245، 1373شجيعي، (» ...ريزي

 و معـشوقي اسـت كـه از بـد           زبان نرم و شور انگيز عطار بيانگر رابطه صميمانه عاشق         
  :پردازد كه در مصيبت نامه، به ملاقات ابليس و رسول االله مي. اند حادثه به بن بست رسيده

 بامدادي رفـت ابليـس لعـين    
  

 تا بـه درگـاه نبـي العالميــن         
  

  245مصيبت نامه ، 
  : پذيرد  پيامبر خدا او را مي

 تا غم مهجـوري خـود گويـدت     
  

ــ    دتحــال درد دوري خــود گوي
  

  همان 
  :در گفت و شنودي دلكش، ابليس جايگاه آسمانيش را به او يادآوري مي كند 

 گفت مي دانـم كـــه نوشت باد نوش      
 گفت ديدي عـرش را از دست راست      
 گفت ديـدي بــر چــپ عــرش الـه     
ـــن    ــود از راه م ــدم دور ب ــت دي  گف
 گفــت ديــــدي آن علــم را ســرنگون
 گفــت ديــدي منبــــر بشكــسته را   

ــ ــي منبـ ــود، مجلـــس گفتمـ  رم آن بـ
 از مـلايـك هفتـصـد ره ، صدهــزار       
 مـــن روايــــت از خــدا مــي كردمــي
 مـن چـــه دانـستم كـه بيگانـه مــنم          
 ظن چنـان بــردم كـه هـستم دولتـي          

  

 اين كه تو رفتـي سـوي معـراج دوش           
 گفت ديـــدم عـالم نــور و نواسـت         
 وادي منكـــــر بيابـــــاني سيـــــاه ؟
 گفت بـود آن دشت مجلس گـاه مـن        
 آن علــم آنِ من اسـت، اي رهنمـون        
 حق نهــاده بــود ايـن دلِ خـستـه را          
 خويش را زر، خلـق را مـس گفتمـي         
 زيـــر آن منبـــر گرفتنـــدي قـــرار   
ــي   ــي كردم ــنا م ــه يــك را آش  يــك ب
 عاقـــل ايـــشانند و ديوانـــه مـــنم   
 بــي خبـــر بـــودم ز طــــوق لعنتـــي 

  

  246 و 245همان ، 
 در معرفي دفاعيه گونة ابلـيس از  در اين جا سخن عطار، رنگ و بوي كلام سنايي را         

او كه دريغ گوي گذشته پر افتخـار ـ ولـي بـي بازگـشت ـ خـويش        . زبان خودش دارد
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اش از اوج رحمت به حضيض لعنـت مرثيـه           است، بر سقوط پيش بيني نشده و ناباورانه       
  : خواني مي كند 

 بــا او دلم به مهـر و محبـت يگانـه بـود      
 بـــودم معلـّــم ملكـــوت انـــدر آســـمان

 ام كـه يكـي لعنتـي شـود           لوح خوانده  در
 آدم ز خـــاك بــود، مــن از نــور پــاك او

  

ــود     ســيمرغ عــشق را دل مــن آشيـــانه ب
 اميد مـن بـه خلـد بــرين جاودانـه بـود            
 بـودم گمان به هر كس و بر خود گمانه بود         
  گفــتم يگانــه مــن بــدم و او يگانــه بــود 

  

  871سنايي، ديوان، 
 روي مي دهد كه شرح مهجوري و مـشتاقي          اما، اوج شيفتگي و شوريدگي، هنگامي     

  . شود دار مي ابليس را انديشه و بيان ملكوتي مولانا ، عهده
، اين مولاناست كه از زبان ابليس، از روابـط صـميمانه و     داستان معاويه و ابليس   در  

ها را نسبت به ايـن مفتـون سـرگردان نـرم       دارد و دل    درازمدت او و معبودش پرده برمي     
انگيزد كه آيا به راستي عاشقي جرم است           پرسش را در ذهن خواننده برمي      كند و اين    مي

  : كنيم  ؟ به سوز و درد ابليس توجه مي
ــت  ــم  : گف ــوده اي ــته ب ـــا اول فرش  م

ـــدُيم   ــرم بــ ـــالكان راه را محــ  مــ
 ايـم   ما هم از مـستان ايـن مـي بــوده          
 انــد نــاف مــا بــر مهــر او ببريــده    
ــده  ــوازش دي ــز وي ن ــسا ك ــم اي ب  اي

  دسـت رحمـت مـي نهـاد        بر سر مــا   
  

 راه طاعــت را بـــه جــان پيمــوده ايــم  
ـــديم  ســـاكنان عـــرش را همـــدم بـ
ــم  ـــوده ايـ ـــه وي بـ ــقان درگـ  عاشـ
ــد    ــده ان ــا كاري ــان م ــشق او در ج  ع

ــده   ــا گرديـ ــستان رضـ ــم در گلـ  ايـ
 هــاي لطــف بــر مــا مــي نهــاد چــشمه

  

  مثنوي، دفتر دوم
اميـدواري  كند،  يز ميآن چه سخن مولانا را از ديگران ـ حتي سنايي و عطار ـ متما  
  . استابليس به عفو خداوند و همدمي قريب الوقوع وي با معشوق

بهتر از مدعيان بـي خبـر،        اين آشنايي چندهزار ساله   دهد كه      كلام نشان مي   قسيا
  :  را دريافته استرحمت و شفقت پروردگارش
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 اصل نقدش لطف و داد و بخشش است       
 چند روزي گـر ز پيـشم رانـده اسـت       

 ويي چنيــن قهـري عجـب    كز چنان ر  
 من سبب را ننگرم كه آن حادث است       

  

 قهر بر او چون غباري از غـش اسـت           
 چشم من بر روي خوبش مانده اسـت       
ــبب   ــشته در س ــشغـول گ ــران م  ديگ
 زان كه حادث، حادثي را باعث اسـت       

  

  همان
ابليس عاشقي پاكباز و خاكسار است كه رضاي خـود را بـه اراده معـشوق و شـوق                   

  :دارد  ي يار اعلام ميخويش را به بلا
 در بلا هـم مـي چـشم لـذات او          

  

 مـات اويم، مات اويـم ، مـات او          
  

  همان 
دل خدايي و زبان گرم و شورآفرين مولانا، با عـالي تـرين رونـد ممكـن سـخن دو                    

  . كند  را كامل مي– سنايي و عطار –سلف نامدار و مورد احترامش 
  

  نتيجه 
هاي اقبال و عطار نسبت به ابليس به  ديدگاهفرجام سخن اين كه در بررسي سنجشي   

جنس  است كه به     پرغروررسيم كه ابليس در شعر و فكر اقبال، شخصيتي            اين نتيجه مي  
كند و همواره بر امتيازات محرز و برتري بي چون چرايش بر   ميو جايگاه خويش فخر

قـرار گرفتـه    آدم پاي مي افشارد و حتي از اين كه او در مقابل حريفي زبـون چـون آدم                   
 حقوقاقبال با ديدگاهي خاص كه آميزه اي از آشنايش به . است، شاكي و دادخواه است

 مي باشد به ابليس مي نگرد، و با منش و مرام ناصر خسروانه ، از زبان      عرفان  و فلسفه،  
شيطان بر آدم زبون مي تازد؛ در حالي كه عطار و همتايان بـزرگش سـنايي و مولانـا بـا                     

 بـه   - كه شامل خاص و عام مـي گـردد         –فاً خدايي و رحمتي آسماني      شرح صدري صر  
 به پروردگار توجه    حسن سابقه و عشق بي بديلش     معرفي ابليس مي پردازد و بيشتر به        

دارند تا به نافرماني او و در دل آرزوي نهـاني بـراي بخـشش و بازپـذيري ايـن عاشـق               
  . سركش دارند
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